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دودو يك حباب دوقلو بود و افندو يك حباب‌ساز. وقتي افندو فوت كرد، 
دو‌دو ولِ ش��د تو هوا. بلند بلند گفت: »سلام! سال�م! افندو! يه شعر خوشگل بگو. 

مي‌خوام برم بالاتر. ببينمت زيباتر.«
افندو گفت: »فوت فوت فوتينا. تا رسيدي به ابرا، سلام عليك يادت نره، اين‌جوري 

خيلي بهتره!«
دودو رفت بالا و بالاتر. افندو هم كوچيك و كوچيك‌تر شد. 

رفت و رسيد به يك گنجشك چاق‌وچله. گنجشكه خواست نوكش بزند؛ امّا دودو 
پريد روي ش��اخه‌ي آلبالو. از همان بالا داد زد: »گنجشك شيطون‌وبلا! مي‌خواستي 

نوكم بزني؟ خوب شد كه من زود فهميدم، كه دوستمي يا دشمني.«
درخت آلبالو پرسيد: »تو كي هستي؟ از كجا مي‌آي.« دودو خنديد: »منو نمي‌شناسي؟ 
منم حباب دوقلو، اسمم چيه؟ اسمم دودو.« درخت آلبالو گفت: »خونه‌ت كجاست؟« 
دودو ي��اد افندو افتاد. دلش گرفت. راه آمده را برگش��ت. امّ��ا افندو رفته بود. دودو 
نشس��ت و زار زار گريه كرد. و بعد كه سبك شد، رفت تا رسيد به تكّه‌اي ابر. كنار 
ابر پر از حباب بود؛ حباب‌هاي كوچولو، حباب‌هاي بزرگ. ابر كوچولو بغلش كرد 

و گفت: »منو مي‌شناسي؟«
دودو گفت: »نه.« ابركوچولو گفت: »حباب تپل مپلو منم، منم افندو.«

دودو خوش‌حال شد و گفت: »يعني بازم با هم‌ايم؟« افندو خنديد: »آره كه با هم‌ايم. 
مي‌ريم پايين، مي‌آييم بالا. حالا برو پايين تا منم بيام. رسيدي زمين هوا نري، تنها تو 

كوچه‌ها نري.«
دودو سنگين شد و برگشت به زمين. آرام نشست روي لبه‌ي يك پنجره و بعد كه 
خودش را توي شيشه‌ي پنجره ديد، جيغ كشيد. دودو شده بود يه بلور دوقلوي برف. 

حالا كنار پنجره منتظر شد تا افندو از راه برسد.
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